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در سپهر پرهیزکاری

حق عبادت و حقیقت عبودیت
�

هر انسانی در زندگی به‌دنبال بهترین بودن و اصلاح زندگی خود 
و در یک کلام هدایت است، اما هر فردی این هدایت را در چیزی 

می‌بیند و به‌گونه‌ای به آن نظر می‌کند.
انسان در زندگی نباید امید و تکیه‌گاهی غیر از خداوند برای خود 
درنظر بگیرد و لازم است همه‌ خواسته‌های خویش را از درگاه خداوند متعال درخواست 

گر انسان به این مقام رسید، عبادت او پذیرفته می‌شود. کند. ا
ما در سوره مبارک حمد به درگاه خداوند اقرار می‌کنیم که خدایا! عبادت من مخصوص 

توست و من منحصرا تو را عبادت می‌کنم و غیر از تو را عبادت نمی‌کنم.
اما در ادامه این سوره، هدایت به صراط مستقیم را از خداوند بزرگ طلب می‌کنیم. 
 تَعْبُدُوا 

َ
نْ ل

َ
عْهَدْ إِلَیْکُمْ یَا بَنِی آدَمَ أ

َ
لَمْ أ

َ
در سوره مبارک یس نیز خداوند می‌فرماید: »أ

نِ اعْبُدُونِی هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ: اى فرزندان آدم! 
َ
هُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ«، »وَأ

ّ
یْطَانَ إِنَ

ّ
الشَ

مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان را مپرستید؛ زیرا وى دشمن آشکار شماست 
و اینکه مرا بپرستید که این صراط مستقیم است؟«.

گر ما در سوره حمد به درگاه خداوند اقرار می‌کنیم که تنها خداوند را عبادت می‌کنیم،  ا
پس صراط مستقیم حاصل شده است، پس چرا دوباره از خداوند می‌خواهیم که 

ما را در صراط مستقیم قرار دهد؟
پاسخ این است که عبادت دارای دو مرحله است که شامل باور داشتن و عمل کردن 
به آن می‌شود. مرحله نخست عبادت، باور کردن خداوند است و اعتقاد به اینکه 
من تنها خدا را عبادت می‌کنم و باور دارم که خداوند، مالک همه وجوه من است و 

تمام داشتنی‌های من، مملوک ذات مقدس پروردگار است.
اما مرحله نهایی، عمل کردن به باورهاست، بنابراین من و آنچه دارم، باید در خط 
عبودیت و بندگی خدا قرار بگیرد. با این باور، اراده و تصمیم باید این باشد که من در 
عرصه زندگی، همه داشته‌های خود را در مسیر بندگی خداوند متعال استفاده کنم.

در مرحله دوم، انسان به این باورمندی می‌رسد که خداوند متعال مالک همه‌ 
داشته‌های اوست و او تصمیم می‌گیرد که هرچه را دارد، در مسیر بندگی و عبودیت 
خداوند صرف کند، لذا به درگاه حق عرض می‌کند که خدایا! در جریان زندگی و عمر، 
ما را هدایت کن که بتوانیم برنامه زندگی خود را براساس بندگی تو تنظیم کنیم و 

تنها به تو وابسته باشیم.
گر در عرصه زندگی،  کَ‌ نَعبُدُ...« است. ا تحقق وابستگی به خداوند، معنای اصیل »إیّا
وابستگی انسان منحصر به خداوند متعال نشد و او به امور دیگر مانند پول، قدرت، 
مقام، موقعیت‌های اجتماعی و... وابسته شد، مشخص است که دیگر به صراط 
راطَ المُستَقِیمَ‌«، یعنی  مستقیم هدایت نشده است؛ زیرا وقتی می‌گوییم »اهدِنَا الصِّ
خدایا! مرا به آن عبودیت انحصاری که به تو اظهار کردم، هدایت کن و برنامه‌ریزی 

زندگانی من را بر این اساس قرار بده که تنها به تو وابسته باشم.
البته واضح است که این هدایت به صراط مستقیم، مراتبی دارد که هر فردی در 
نماز، مراتب بالاتر را از خداوند طلب می‌کند. امام‌باقر)ع( می‌فرمایند: »بنده، خدا را 
چنان‌که سزاوار است عبادت نکند، مگر آن‌گاه که از همه خلایق بِبُرد و به او روى 
آورد. در این هنگام است که خداوند می‌فرماید: این بنده براى من خالص شده 

است، پس او را با کرم خود می‌پذیرد«.
انقطاع از خلق به معنای دوست‌ نداشتن پدر، مادر، فرزند و همسر نیست، بلکه انقطاع 
به این معناست که در زندگی امید و تکیه‌گاه انسان هیچ‌کسی غیر از خداوند نباشد 
گر انسان به  و او همه‌ خواسته‌های خود را از درگاه خداوند متعال درخواست کند. ا

این مقام رسید، عبادت او پذیرفته می‌شود.
نکته مهم این است که در مسیر عبودیت خداوند، انسان نباید گرفتار غرور شود. در 
عرصه عمر و زندگی، ما باید خود را همیشه دربرابر خداوند مقصر ببینیم و فکر نکنیم 
با انجام چند عمل خیر و خواندن چند رکعت نماز نافله، عبادتمان کامل شده است.

حضرت کاظم)ع( به فضل‌بن‌یونس فرمودند: »بسیار بگو خدایا! مرا از عاریه‌داران 
قرار مده و از حد تقصیر بیرونم مبر«. او به حضرت عرض کرد معناى عاریه‌داران را 
می‌دانم که شخصى، دین را به‌طور عاریه می‌گیرد و سپس از آن خارج می‌شود، اما 

معناى »مرا از حد تقصیر بیرونم مبر« چیست؟
حضرت فرمودند: »هرکارى که براى خدا انجام می‌دهی، خود را در آن مقصر بدان؛ 
زیرا همه مردم در کارهایى که براى خدا می‌کنند، مقصر هستند، مگر فردی که 

خداوند عزوجل نگهش دارد«.
کَ  در حدیث معروفی همین معنا وجود دارد که پیامبر خدا)ص( می‌فرمایند: »مَا عَبَدْنا
کَ حَقَّ مَعْرِفَتِکَ: یعنی خداوندا! ما هیچ‌وقت حق بندگی تو  حَقَّ عِبَادَتِکَ وَ ما عَرَفْنا

را ادا نکردیم و هیچ‌وقت آن‌چنان که باید، تو را نشناختیم«.
و این یعنی مسیر معرفت و عبودیت، بی‌پایان است. از خداوند بزرگ می‌خواهیم که 

ما را از سالکان و طی‌کنندگان این مسیر بی‌پایان قرار بدهد. ان‌شاء‌ا...!

برگرفته از خطبه‌های نمازجمعه مشهد 
تنظیم: حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ابراهیمی

خطبه نماز جمعه

سؤالاتی درباره مسجد
�

در این ستون به پرسش های شما درباره حکم مسائل مختلف از نظر شرعی 
گرامی می توانید پرسش های خود را  پاسخ خواهیم داد. شما مخاطبان 

به شماره پیامک 30007289 با ما در  میان بگذارید.
�

 سـؤال: آیـا جایـز اسـت قسـمتی از مسـجد را بـه وسـیله پارتیشـن جـدا کـرد و 
بـه کفشـداری و دفتـر مسـجد اختصـاص داد؟ باتوجه‌بـه اینکـه جـای دیگـری 

بـرای ایـن کار وجـود نـدارد.
 پاسخ اجمالی:

تصرف در مکان وقفی نباید به‌گونه‌ای باشد که با جهت و هدف وقف، منافات 
داشته باشد، بنابراین جدا کردن بخشی از فضای مسجد به‌‌منظور دفتر یا 
کفشداری، جایز نیست، مگر اینکه برای اقامه نماز به آن مکان نیازی نباشد و 
بتوان در صورت ازدحام جمعیت، آن بخش را برای اقامه نماز و عبادت به حال 
اول برگرداند یا آنکه وجود چنین قسمت‌هایی برای نمازگزاران، ضروری باشد و 

چاره دیگری نباشد که البته در هرصورت، رعایت احترام مسجد واجب است.
این حکم در صورتی است)این کار در صورتی مشکل دارد( که کل زمین یا 
گر ابتدا مکانی را بسازند و  ساختمانی به‌عنوان مسجد وقف شده باشد، ولی ا
در آن سازه، قسمت‌هایی به‌عنوان دفتر، کفشداری، سرویس بهداشتی و... درنظر 

گرفته شود و قسمتی هم به‌عنوان مسجد وقف شود، این کار اشکالی ندارد.

آیت‌ا...العظمی سیستانی
خیر.

آیت‌ا...العظمی مکارم‌شیرازی
چنانچه ضرورت جدی داشته باشد، مانعی ندارد، ولی احکام مسجد رعایت شود.

آیت‌ا...العظمی شبیری‌زنجانی
تا زمانی که برای اقامه نماز به آن احتیاج نباشد، استفاده از آن با اجازه متولی 

شرعی، در اموری که منافاتی با شأن مسجد ندارد، جایز است.
آیت‌ا...‌العظمی صافی‌گلپایگانی

جایز نیست.
آیت‌ا...العظمی نوری‌همدانی

تغییر در وقف، جایز نیست.
آیت‌ا... هادوی‌تهرانی

جدا کردن بخشی از فضای مسجد برای دفتر مسجد یا تعبیه کفشداری در آن، 
گر به‌گونه‌ای باشد که احترام مسجد حفظ شود و باعث اذیت نمازگزاران نشود و  ا
- برای  موجب نجس شدن مسجد نشود و بتوان در اوقات دیگر -در صورت نیاز
اقامه نماز و عبادت، آن بخش را به حال اول برگرداند، جایز است؛ البته درهرحال 

آن بخش از مسجد، همچنان احکام مسجد را دارد.

 
بپرس
و بدان

اصلا خیر تو همین هست که خدا بریده است

خداوند در قرآن کریم می‌فرماید حتما شما را آزمایش می‌کنیم. این ناامنی‌ها، خوف‌ها، خطرها 
و ناراحتی‌ها باعث آمرزش گناهان می‌شود. حدیث داریم مؤمن گاهی خواب پریشان می‌بیند، 
از خواب که می‌پرد، خدا گناهانش را می‌آمرزد. این یعنی خدا دنبال بهانه می‌گردد و به‌دلیل 
وحشت‌هایی که برای مؤمن پیش می‌آید، گناهان او را می‌آمرزد. گاه ممکن است تلفات مالی 
برای انسان پیش بیاید. حدیث داریم خداوند رزق مؤمن را از جاهایی که خودش گمان ندارد، 
می‌رساند؛ چون گاهی تکیه به اسباب می‌کنیم. این صحیح نیست که آدم تکیه به اسباب بدهد. 
خدا رزق می‌دهد. خداوند می‌فرماید: »این آزمایش‌ها حتمی‌ است. در برابرش بشارت بده 
آ‌ن‌هایی را که دربرابر آزمایش‌ها صبر می‌کنند«. در یک حدیث خیلی قشنگ، آقا امیرالمؤمنین)ع( 
می‌فرمایند: »بلا موجی است که باید صبر کنیم تا رد بشود. غیر صبر و تحمل، هیچ راه دیگری 
ندارد«.)مستدرک‌الوسائل/ باب استحباب‌الصبر فی جمیع‌الأمور، ص283(. گاه مشکلاتی داریم که 
حل‌شدنی هستند، گاه نیز مشکلاتی داریم که حل‌نشدنی‌اند. مشکلاتی که حل‌شدنی هستند، ما 
حلش می‌کنیم. اما کسی را که مرده باشد، نمی‌شود زنده‌اش کرد. حضرت راه‌حل نشان می‌دهند و 
می‌فرمایند: »وقتی بلا و امواج نکبت آمد، شما سرتان را پایین بیاورید و تسلیم شوید؛ چون غیر این 
راهی نداریم«. انس‌بن‌مالک می‌گوید: »من یازده سال خدمت پیامبر)ص( بودم. یکی از خصوصیات 
پیامبر)ص( این بود که هیچ‌وقت برای کاری که انجام نشده بود، نمی‌فرمودند ای کاش انجام 
می‌شد و هیچ‌وقت برای کاری که انجام شده بود، نمی‌فرمودند ای کاش انجام نمی‌شد«. یعنی 
تقدیر خدا را همیشه امضا می‌کردند. الخیر فی‌ماوقع. اصلا خیر تو همین است که خدا بریده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین فرحزاد

 برترین بنده، فردی است که به مقام رضا برسد

بعضـــی بنده‌هـــا این‌طـــور هســـتند کـــه بـــه رضـــای خـــدا راضی‌انـــد. تـــاش و کوشـــش می‌کننـــد 
و هـــم مـــرد دنیـــا هســـتند و هـــم مـــرد آخـــرت و بـــه مقـــدرات راضـــی هســـتند و بـــه قضـــا و قـــدر 
ــه  ــد بـ ــه برسـ ــده اســـت کـ ــده‌ آن بنـ ــن بنـ ــرآن می‌فرمایـــد: »برتریـ ــتند .قـ ــم راضـــی هسـ ــی هـ الهـ
ــا و تســـلیم در او پیـــدا شـــود«؛ البتـــه مشـــکل اســـت و ریاضـــت و عبـــادت  ــا کـــه مقـــام رضـ آنجـ
ــا  می‌خواهـــد و بایـــد از خـــدا بخواهـــد. خیـــال هـــم نکنیـــد کـــه نمی‌شـــود، بلکـــه مـــن خیلی‌هـ
ــم)ع(  ــرت ابراهیـ ــه حضـ ــا بـ ــه مثـ ــا کـ ــیدند. آنجـ ــا رسـ ــلیم و رضـ ــام تسـ ــه مقـ ــه بـ ــراغ دارم کـ را سـ
ـــرو. معمـــولا مـــردم می‌پرســـند چـــرا  ـــان بگـــذار و ب می‌گوینـــد: آقـــای ابراهیـــم! بچـــه‌ات را در بیاب
حضـــرت ابراهیـــم)ع( بچـــه را در بیابـــان گذاشـــت؟ هاجـــر بـــه حضـــرت ابراهیـــم)ع( می‌گویـــد: مـــا 
در ایـــن بیابـــان بـــی‌آب و علـــف چـــه کنیـــم؟ حضـــرت ابراهیـــم می‌فرماینـــد: شـــما را بـــه خـــدا 
می‌ســـپارم. بالاخـــره خـــدا او را رئیـــس قـــوم می‌کنـــد و بعـــد از بیســـت ســـال حضـــرت ابراهیـــم 
ـــا، حضـــرت  می‌آیـــد و بـــه او خطـــاب می‌شـــود کـــه خانـــه خـــدا را خـــراب کنـــد و دوبـــاره بســـازد. بنّ
ابراهیـــم)ع( اســـت و دســـتیارش، حضـــرت اســـماعیل)ع( و بـــا هـــم خانـــه را می‌ســـازند. وقتـــی 
خانـــه ســـاخته شـــد، خطـــاب می‌شـــود بایـــد حـــج به‌جـــا بیاوریـــد. حـــج را به‌جـــا می‌آورنـــد. 
خطـــاب می‌شـــود بایـــد قربانـــی کنـــی و قربانـــی تـــو اســـماعیل باشـــد. بـــا کمـــال شـــهامت، حاضـــر 
می‌شـــود، بـــه حضـــرت اســـماعیل می‌گویـــد و حضـــرت اســـماعیل جـــواب ابراهیـــم را می‌دهـــد 
! هرچـــه مأمـــوری، انجـــام ده کـــه ان‌شـــاء‌ا... مـــرا از بنـــدگان باصبـــر  و می‌فرمایـــد: »ای پـــدر
و شـــکیبا خواهـــی یافت«.)ســـوره صافـــات، آیـــه102(. آن‌گاه صددرصـــد از امتحـــان ســـربلند 
ــره20 مـــی‌آورد و حضـــرت ابراهیـــم و اســـماعیل  ــود و نمـ ــوزه نمی‌شـ ــر رفـ ــرون می‌آیـــد. هاجـ بیـ
ـــه او گفـــت: اســـام  ـــه پـــروردگارش ب هـــم نمـــره20 می‌آورنـــد. قـــرآن می‌فرمایـــد: »در آن هنـــگام ک
ـــت:  ـــت و( گف ـــان و دل پذیرف ـــروردگار را، از ج ـــان پ ـــاش، او فرم ـــلیم ب ـــق، تس ـــر ح )و دربراب ـــاور بی

»در برابـــر پـــروردگار جهانیـــان، تســـلیم شدم«)ســـوره بقـــره، آیـــه131(.
آیت‌ا...مظاهری

مبتلا شدن به بلا، امتحانی برای رشد است

انســان در صورتــی می‌توانــد از امتحانــات الهــی پیروزمندانــه بیــرون بیایــد کــه قلبــش مملــو از 
تقــوای الهــی باشــد. خداونــد انســان‌ها را امتحــان می‌کنــد تــا بــه ترقــی و تعالــی روحــی برســند و رشــد 
گــر انســان بــه زندگــی،  کننــد. ســختی، بــا، زیــان و مشــکلات در همــه اقــوام گذشــته بــوده اســت. ا
نــگاه مؤمنانــه داشــته باشــد، آن‌وقــت بــا، ابتــا و آزمایش‌هــای الهــی نیــز جــزو تکویــن نظــام الهــی 
خواهــد بــود. طبــق آنچــه در قــرآن کریــم آمــده اســت، تــرس و گرســنگی، ضــرر مالــی و جانــی و آفــات 
در تجــارت و زراعــت به‌نوعــی از امتحانــات الهــی هســتند. انســان بایــد در مواجهــه بــا امتحــان 
الهــی، صبــر پیشــه و مقاومــت کنــد. خداونــد فرموده‌انــد کــه انســان‌ها بــه خوبی‌هــا و بدی‌هــا و بــه 
امــوال و اولاد، امتحــان می‌شــوند. آنچــه در دل‌ انســان اســت، به‌واســطه امتحــان الهــی بایــد آزمــوده 
شــده، نفــوس انســان‌ها نیــز تصفیــه شــود. صحنه‌هــای امتحــان الهــی باعــث می‌شــود مجاهــدان 
از غیرمجاهــدان شــناخته شــوند. خداونــد مــرگ و حیــات را آفریــده اســت تــا انســان را بــه بهتریــن 
عمــل آزمایــش کنــد. در روایــات آمــده اســت کــه مؤمنــان بــرای تقویــت ایمانشــان، مشــمول محــک 
و آزمایــش الهــی قــرار می‌گیرنــد. مؤمنــان بــرای رســیدن بــه زندگــی مؤمنانــه، مبتــا بــه بــا می‌شــوند. 
آن‌هــا در مواجهــه بــا ایــن بلاهــا وظایفــی دارنــد کــه شــامل صبــر، توجــه بــه خواســت الهــی، نعمــت 
دانســتن بــا و ذکــر و یــاد خداســت. مبتــا شــدن مؤمنــان بــه بــا، امتحانــی بــرای رشــد، ترقــی و تعالــی 
آن‌هاســت. امتحــان بــرای انبیــای الهــی، درجــه اســت و بــرای اولیــای الهــی نیــز، کرامــت محســوب 

می‌شــود. انبیــای الهــی از همــه بیشــتر مبتــا بــه بــا و رنــج شــده‌اند.
آیت‌‌ا... رمضانی

وظیفه انسان در برابر ابتلا و امتحان الهی چیست؟
وظیفه انسان در برابر ابتلا و امتحان الهی چیست؟

حکم خدا را امضا کنیدحکم خدا را امضا کنید

 استقامت، کلید موفقیت در آزمون الهی است

یکـــی دیگـــر از ابزارهـــای آزمـــون و ابتـــا، صحنـــه هســـتی اســـت. خـــود هســـتی، عرصـــه آزمـــون 
۱۵۵ می‌فرمایـــد: »بی‌تردیـــد شـــما را بـــه چیـــزی  یـــه اســـت. پـــروردگار در ســـوره بقـــره، آ
ـــا  ـــی ی ـــکان و محصولات]نبات ـــوال و نزدی ـــی از ام ـــش بخش کاه ـــنگی و  گرس ـــرس و  ـــدک از ت ان
کـــه صبـــر و اســـتقامت  ثمـــرات بـــاغ زندگـــی از زن و فرزنـــد[ آزمایـــش می‌کنیـــم و بـــه افـــرادی 
گـــر کســـی بخواهـــد از ایـــن آزمـــون ســـربلند بیـــرون بیایـــد، راهـــش  می‌کننـــد، بشـــارت بـــده!« .ا
اســـتقامت اســـت. ابـــزار دیگـــر آزمـــون، آزار دیـــدن در راه دیـــن‌داری اســـت. خداونـــد در 
۱۸۶ می‌فرمایـــد: »بی‌تردیـــد در امـــوال و جان‌هایتـــان، امتحـــان  ســـوره آل‌عمـــران، آیـــه
ـــه آنـــان داده شـــده  کتـــاب آســـمانی ب کـــه پیـــش از شـــما  کســـانی  خواهیـــد شـــد و مســـلما از 
کـــه شـــرک آوردنـــد، ســـخنان رنـــج‌آور بســـیاری خواهیـــد شـــنید  کســـانی  [ از  اســـت و ]نیـــز
یـــد و ]از تجـــاوز از حـــدود الهـــی[ بپرهیزیـــد،  ز گـــر ]در برابـــر آزار اینـــان[ شـــکیبایی ور و ا
کـــه ملازمـــت بـــر آن درســـت اســـت«. اســـتقامت  ]ســـزاوارتر اســـت.[ ایـــن امـــوری اســـت 

یعنـــی صبـــوری و خوف‌پیشـــگی.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین علوی‌تهرانی

حمیده ذاکری| دنیای امروزی با همه پستی‌ها و بلندی‌ها دنیای تجربه و ابتلا و امتحان است؛ بلاها و آزمون‌هایی

که  به زندگی ما وارد می‌شوند تا سبب کشف گوهروجودی ما شوند و ما را آزموده کنند. شاید با خودمان فکر 
فشارهامی‌کنیم که چرا این همه سختی باید به سمت من بیاید. اما یادمان نرود که برای ساختن الماس لازم است بیشترین 

گر الماس هم می‌گفت طاقت این سختی ها را ندارم و حرارت‌ها بر روی آن وارد شود تا الماس ساخته شود، ا
به این درجه از ارزشمندی نمی‌رسید. بدون شک دستیابی به این مقام و پاداش، آسان نیست. در ادامه با رجوع

به سخنان علما و وعاظ به چگونگی دستیابی به مقام صبر و رضا در وقت مصائب، اشاره خواهیم کرد.


